
زیر آسمان شهر

توجه برای رفع کرختی 

در خبر هــا آمده بــود که دولت 
تایلند برای ســال میــلادی جاری، 
۵۰  میلیــارد دلار درآمــد حاصل از 
کرده  پیش بینی  گردشگری  صنعت 
اســت. این یعنی معادل ۵۰ درصد 

فروش نفت و گاز ایران در سال. 
زهرا احمدی پور، رئیس سازمان 
گردشــگری،  و  فرهنگــی  میــراث 
براســاس آنچه ایســنا از نشست او 
با معاونانش منتشــر کــرده، گفته 
روشــنی  افق  «متأســفانه  اســت: 
از اینکــه در ســال ۲۰۱۷ در ایــران 
اســتفاده  گردشــگری  از ظرفیــت 
دســتگاه های  ندارد.  وجــود  کنیم، 
دولتی دچــار کرختی هســتند». او 
در ادامه ســخنانش از همکارانش 
ســال  ســه  وضعیــت  پرســیده؛ 
گذشــته گردشــگری در زمینه های 
ایمنــی و رضایتمندی گردشــگران 
چــه تفاوتی داشــته و آنان پاســخ 
داده اند آسیب شناســی نشده است. 
این البته نخســتین باری نیســت که 
اراده ای در سازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری بــه دنبــال احیــای 
ظرفیت هــای اقتصادی و اجتماعی 
گردشــگری ایران است. نگارنده در 
خاطر دارد در ســال های نخســت 
حضور حسین مرعشــی بر سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری، او نیز 
در گفت وگو ها و برنامه هایش همین 
اراده را در زنده ســازی ظرفیت های 
گردشــگری ایــران دنبــال می کرد. 

البته دوران حضــورش کمتر از دو 
سال بود و صندلی میراث فرهنگی 
و گردشــگری را به محبوب رئیس 
رحیم مشایی،  اسفندیار  نهم،  دولت 
واگذار کرد. بر کســی پوشیده نیست 
و آب وهوای  پهنــاور  که ســرزمین 
ظرفیت های  دارای  ایــران  متنــوع 
درخورتوجهی در عرصه گردشگری 
مذهبــی،  فرهنگــی،  تاریخــی، 
کویرگردی و بوم گردشگری است، اما 
غلبه نگاه امنیتی به این مهم باعث 
شــده تا امکان برخــورداری از این 
صنعت پاک (در مقابل سایر صنایع 
کشورمان  در  محیط زیستی)  آلاینده 
فراهم نشود. در همین زمینه است 
که هرازگاهی مدیرانی در ســازمان 
میــراث فرهنگی و گردشــگری به 
این امر متمایل می شــوند و پس از 
اندک زمانــی درمی یابنــد که علاوه 
بر اینکه ســازمان تحت مدیریتشان 
همســو با تحــولات ســاختار های 
اداری جهــان پیــش نرفتــه و بــا 
تصدی گــری و مداخلات خود مانع 
توسعه مأموریتشان است، نیروهایی 
در دیگر ســازمان ها بــا هر تحرکی 
در ایــن زمینه با دلواپســی علاوه بر 
رصد اوضاع به مداخلات فراقانونی 
دســت خواهنــد زد کــه به ناچــار 
علاقه مندان به توســعه گردشگری 
ترجیــح می دهنــد عطایــش را به 
لقایش ببخشــایند.  به نظر می رسد 
مسئله گردشــگری در ایران نیازمند 
وفاق و عــزم جدی، نــه در دولت 
بلکه در ســطوح  کابینه،  به مثابــه 
بالای حاکمیتی اســت تا از رهاورد 
ایــن صنعت پــاک بتوان عــلاوه بر 
تولیــد ثــروت و ایجاد اشــتغال و 
رفاه در کشــور بر معرفــی فرهنگ 
و آداب ایران اســلامی به جهانیان 

نیز از آن بهره برد.
*کارشناس فرهنگی

 یادداشت

حاکمیت مدرن توسعه دانش

دانشگاه، نهاد مدرنی است که جای انواع سیستم های آموزش سنتی را 
گرفته است؛ اما بیش از آن شکلی از سیستم کنترل بدن ها در جهان مدرن 
است. پیش از قرن بیستم، زنان و مردان تا ۱۸سالگی عمدتا تشکیل خانواده 
داده بودند و وارد چرخه تولید شده بودند. دانشگاه اما این فرایند را به تأخیر 
می انــدازد. از این منظر به دلیل مخارج هنگفتش حاصل تولید تولیدگران 
خارج از خــودش را هم مصرف می کند. این مصــرف خود اگر به تولیدی 
بزرگ تر یعنی کتاب، مقاله، تحلیل و مهارت آموزی ختم نشود، تنها در شکل 

مصرفِ صرف باقی می ماند.
با این تفاصیل چرا حاکمیت های مدرن تمایل بسیاری به توسعه دانشگاه 
دارند؟ نخســت آنکه حاکمیت های مدرن به قول فوکو تمایل دارند که به 
شکلی از سراسربینی دامن بزنند. دانشجو و استاد برنامه ای مشخص دارند 
که دانشگاه آن را تعیین می کند، ساعت های درس و آنچه باید آموخته شود 
یا آموزانده شــود مشخص است. دانشجو یاد می گیرد در چارچوب خاصی 
فکر کند و استاد هم به چارچوب خاصی وفادار می ماند. آنچه در جهان به 
نام جنبش دانشجویی شناخته می شود و واکنشی به این مناسبات است هم 
همین خصوصیت را دارد. گرچه جنبش های دانشــجویی هم گاه از دایره 
کنترل فرار می کنند و به جامعه می پیوندند یا گسترش ناگهانی می یابند اما 
دانشجوبودن اعضایش دست کم این حس را به سیستم کنترلی می دهد که 
هروقت اراده کند می تواند آنها را محدود کند. دانشــگاه، نیاز جوانان را به 
استقلال، شغل و تأمین مالی به تعویق می اندازد. ۱۵، ۱۶سالگی را موکول 
می کند به دهه ســوم زندگی. در واقع دانشــگاه حداقل ۱۰سال در زندگی 
هــر فرد فرصت به دولت می دهد. در رمان اســتونر، جان ویلیامز، فضایی 
را توصیف می کند که اســتاد دانشــگاه یک کارمند صرف است که حقوق 
اندکش کفاف روزمره اش را نمی دهد و او هرچه کار می کند همان کارمند 
صرف می ماند. اما آیا این همه ماهیت دانشــگاه است؟ قطعا نه! دانشگاه 
یک سویه پنهان هم دارد. آن سویه، سویه فرهیختاری دانشگاه است، سویه 
تحلیلگر و تفســیرکننده وضعیت. درست است که دانشجو سال های اوج 
زندگی اش را که می تواند صرف تولید شود در دانشگاه می گذراند اما نباید 
نادیده گرفت که دانشگاه به جوانان روستایی و طبقات فرودست و دختران 
امکان جابه جایی و مشــاهده جامعه ای بزرگ تر را می دهد و ازسوی دیگر 
تعویق زمان تشکیل خانواده یا مسئولیت اجتماعی فراغ بال و اندیشیدگی 
به دانشجو می بخشد [شــاید همین است که مسئولان این همه از ازدواج 
دانشــجویی اســتقبال می کنند!]. واضح است که ســاعت ها و درس های 
دانشــگاه طبقه بندی شــده و از پیش معلوم هســتند اما همواره حتی در 
بســته ترین فضاهای ممکن، راهی برای دیالوگ و تفکــر در بابِ چرایی ها 
پیدا می شود. ابزار دانشگاه به ویژه در رشته های علوم انسانی کتاب است و 
کتاب -حتی سختگیرانه ترین متن ها- پنجره ای رو به متن های دیگرند، رو به 
تفکر. استادان دانشگاه هم همگی موجوداتی قابل کنترل نیستند.  دانشگاه 
در وضعیت های اســتثنائی [اصطلاح آگامبن] شروع می کند به واردکردن 
اســتادان «خودی» تا اعتبار دانشگاه و اســتادان دگراندیش را از بین ببرد، 
به ســرعت دانشجویان را یکسان سازی می کند و سرانجام شروع می کند به 
خودویرانگری. نئولیبرالیســم اما گویی روش جدیدی برای مقابله با نهاد 
دانشگاه یافته اســت- این روش را در دولت اخیر هم در ایران می بینیم-، 
روشی قطعی برای محدودکردن و آن بی تفاوتی است، بی تفاوتی نسبت به 
دانشــگاه هزینه های گزاف محدودکردن نهاد دانشگاه را کاهش می دهد و 
در واقع به تدریج آن را تبدیل به کارخانه کارمندان و مهارت جویانی می کند 
که تفسیری از وضعیت ندارند یا تفسیرشان شنیده نمی شود. شاید عجیب 
باشــد اما نیم دهه پیش دانشگاه در آمریکا نســبت به اوج گیری فاشیسم 
هشــدار داده بود، بیش از یک دهه پیش در ایران، جامعه شناسان احتمال 
بالارفتن نرخ روسپیگری و اعتیاد را و پنج دهه پیش اندیشمندان دانشگاهی 
در خاورمیانه درباره رشــد حاشیه نشــینی و عواقب آن هشدار و تذکر داده 
بودند؛ اما چرا هرگز جلوی این فجایع گرفته نشــده اســت؟ دلیلش شاید 
آن است که عوامل سیاسی سبب شــده که صدای دانشگاه شنیده نشود. 
واقعیت این اســت که نئولیبرالیسم دانشگاه برســاخته مدرنیسم را انکار 
می کند. نمی شــنود، پس نمی خواند. برخلاف دوران ظهور نازی ها تلاش 
نمی کند فروید و آرنت و هورکهایمر و یاســپرس را مورد تعقیب قرار دهد. 
نئولیبرالیسم این حد از آگاهی را دارد که هرگونه تلاش واضح و روشن برای 
سرکوب فرد دانشگاهی به مشهورشــدن آن فرد و شنیدن صدایش منجر 
خواهد شــد. اما نئولیبرالیســم خود را زرنگ تر از آن می داند که به رقیب 
خودخوانده اش– دانشــگاه- فضای عرضه دهد. او دانشــگاه را با رسانه 
عوض می کند و پروپاگاندیست رسانه ای را با دانشگاهی. وظیفه تحلیل را 
به رسانه می سپارد. رسانه امر روزمره است، امروز تولید می کند و تولیدش 
همین امروز مصرف می شود، جایی ثبت نمی شود. درست برخلاف کتاب ها 
که سال ها نیاز دارند تا در تاریخ ثبت شوند. نئولیبرالیسم به تاریخ و ثبت در 

آن نیاز ندارد. او دانشگاه را مصرف می کند. تنِ منِ پژوهشگر را.
در غرب کمپانی های کتاب سازی هزاران عنوان کتاب در سال تولید 
می کننــد که در واقع نرخ خواندن کتاب را ثابــت نگاه می دارد اما این 
کتاب ها لزوما بیشــتر از شکل نوشــتاری تصاویرِ سریال های تلویزیونی 
نیســتند. در این وضعیت آدم ها می خوانند بی اینکه خوانده باشــند و 
تفسیر و تحلیل می شنوند بی اینکه لزوما جز توصیف عمیق موضوعات 
چیزی شنیده باشند در ســرزمین هایی شبیه ما نیازی به خواندن حس 
نمی شــود و شــبکه های اجتماعی آدم ها را اقناع می کند. یاســپرس 
در ایده دانشــگاه می  نویسد که دانشــگاه بدون دیالوگ وجود نخواهد 
داشــت. همان رابطه ای که نئولیبرالیسم تلاش دارد تغییرش دهد و تا 
حد زیادی موفق بوده است. صدای آدم دانشگاهی به جایی نمی رسد، 
خود او در معرض محدودیت است، وضعیت مالی و اجتماعی اش به 
مویی بند اســت و در کنار همه اینها جامعه با خطر فاشیســم مواجه 
اســت. این خطــر بالقوه که این روزها بالفعل شــده، این دیده نشــدن 
دانشگاهیان، این صدای کرکننده رسانه ها این بار با شکلی نو درآمیخته 
اســت. این بار صدای اندیشــمندان و کتاب هایشــان خفه خواهد شد. 
بی گمان ترسِ نئولیبرالیســم از پیش بینی مرگ خودش است که جایی 
در کتابی خفه اســت، چیزی شبیهِ پیش بینیِ مرگ هیتلریسم که جایی 
در نامه های یاسپرس به هایدگر، در نوشته های فروید، در یادداشت های 

ده ها دانشگاهی رانده شده از دانشگاه جاخوش کرده بود.

زاویه
پنجشنبه    7 بهمن 1395    سال چهاردهم    شماره 2787    9

هرات – اختر محمــد ماکویي: در گعده هــای چهار، پنج نفری نشســته اند و از 
دور طوری به نظر می  رســد که در حال خوردن غذا هســتند؛ ولی نزدیک تر که 
می  شــوم، در حال «کارت بازی» هستند یا به قول برخی «پر» می  زنند و پول هم 
بینشــان ردوبدل می  شــود. روی موکت نشسته اند و ســخت در حال کارکردن 
هســتند؛ کاری که وقتی صبح از خانه بیرون می  شــوند، می  آیند اینجا تا شــب. 
فردی که در چندمتری شــان آبمیوه فروشــی دارد، می  گوید تعطیلی هم ندارند 
و حتــی جمعه ها و مثل امروز که یک روز برفی اســت هم می  آیند و تا شــب 
همین جا نشسته اند. آبمیوه فروش کلی بدوبیراه به آنها می  گوید. شغل این افراد 

قمار است و نامشان «قمارباز». 
در افغانستان بعضا دیده شده است که «قماربازان» حتی دختر خود را هم 
می  بازند؛ یعنی پولشــان که تمام می  شــود و همه را می  بازند، روی دخترشان 
شرط می  بندند تا پول ازدست رفته را جبران کنند، ولی دخترشان را می  بازند! در 
این مورد هم چندی پیش یکی از شــبکه  های تلویزیونی یک کلیپ طنز! ساخته 
بود کــه در آن نامزد یک دختر به خانه او می  رفــت و اعتراض می  کرد که چرا 
عروسی زود صورت نمی گیرد؛ دختر می  آید و به پسر می  گوید: «برو. از اینجا برو. 

پدرم من را در قمار باخت». 
آن گونــه که یکی از راننده  های تاکســی که ایســتگاهش در همین نزدیکی 
اســت، می  گوید؛ در برخی مناطق این کشــور وقتی دیگر فرد همه پول خود را 
باخت، سپس دام یا زمینی را اگر دارد «وارد دُو» می  کند و آنها را هم که باخت 
و اگر دختری هم نداشــت، دست به کار بی شــرمانه ای می  زند که راننده گفت، 
ولــی نمی توان بازگو کرد. درباره اینکه چرا پلیس یا مقامات دولتی به این افراد 
کاری ندارند، از آبمیوه فروش می  پرســم؛ با دست، ساختمان استانداری را نشان 
می  دهد و می  گوید: «ببین آنجا ســاختمان ولایت اســت، همین چند روز پیش 
به یک نفر همین جا جلو چشــم من شلیک کردند». قضیه از آن قرار بود که دو 
نفر موتورسیکلت ســوار خواســتند که موبایل فردی را به زور از او بگیرند، ولی 
مقاومت کرده و دزدان هم با شــلیک به پای او فرار کرده اند. می  گوید شــب ها 
هم خیلی خطرناک اســت و هر لحظه ممکن است یک نفر با اسلحه جلویمان 
ســبز شود و هرچه داریم را از ما بگیرد، روزها هم این اتفاق خیلی کم می  افتد. 

می  گوید دولت به اینها کاری ندارد.
روی یکــی از صندلی های آبمیوه فروشــی کنار خیابان می  نشــینم و به آنها 
نگاه می  کنم. برخی ســیگار می  کشند؛ سیگار اشــتراکی که به نوبت هر نفر یک 
«دود» می  کشد؛ ولی نه دودش مثل سیگار آبی است و نه بوی آن شبیه سیگار. 
پنج، شــش نفر هستند و به نوبت همین یک ســیگار را می  کشند. چنددقیقه ای 
از دور نگاهشــان می  کنم. کار می  کنند. قمــار می  زنند؛ در فاصله چندصدمتری 
اســتانداری و در فاصله ۲۰ متری جاده کــه هرازچندگاهی «رنجر»های پلیس، 
آژیرکشــان و باسرعت از این جاده وسط پارک رد می  شوند. هر چنددقیقه یک بار 
کودکــی هم می  آید بــه آنها التماس می  کند که کفششــان را واکس بزند، ولی 
بی اعتنا هســتند و سخت مشغول کار. آن طرف تر هم یک نفر چای می  فروشد و 

چند نفر هم با فرغون پوشاک زمستانی می  فروشند. 
درباره فردی صحبت می  کنند که گویا «بزرگ»شــان اســت و از او می  گویند 
که چرا امروز نیامده. فردی مسن به بغل دستی اش می  گوید: «آدم مردی است. 
همیشه تاوان ها را میده». رفیقش هم تأیید می  کند. دو نفر تصمیم می  گیرند که 
پیش او بروند و جمع را ترک می  کنند. هرازگاهی هم برفی که دیشــب باریده از 
روی درختان اطراف به زمین می  افتد، زمین اما به کمک آفتاب خشــک است و 
آماده کارکردن. کارت ها را پشت ســرهم یکی طرف خود و یکی هم طرف رقیب 

پرت می  کنند و گویا امتیاز دارد و امتیاز «توس» یا همان «تک خال» هم بیشتر از 
همه است. بقیه هم تماشا می  کنند. با دقت نگاه می  کنند که کسی تقلب نکند 
و آیا آن کســی که می  بازد، پولش را می  دهد یا نه. آن پسر و دختربچه هایی که 
برای واکــس زدن می  آیند هم مکثی می  کنند و با تماشــاکردن آن با هم پچ پچ 

می  کنند و می  روند آن طرف تر: «رنگ کنم».
خیلی ساکت هستند و تمرکز کرده اند. زندگی را بازی می  کنند. اگر کار بهتری 
بود یا اصلا کاری بود شاید که چه، حتما هرگز حاضر به انجام دادن چنین کاری 
نمی شــدند؛ آبمیوه فروش به آنها لعنت می  فرستد و می  گوید: «جایشان جهنم 

است. کاری می  کنند که خدا آن را حرام کرده است». 
با وجود اینکه در این قســمت از پارک تردد زیاد اســت، ولی بدون توجه به 
مــردم کار می  کنند. هر گوشــه از پارک زیر درخــت و روی نیمکت هم می  توان 
آن افــرادی را که ســیگار چــروک که بوی ســیگار نمی دهد، می  کشــند، دید. 
می  خواهم نزدیک تر بروم تا ببینم دقیقا چه کار می  کنند که یکی از دوســتان که 
با من همراه اســت، با خنده می  گوید: «نزدیک نرو. آنها بیشترشــان... هستند». 
نزدیک تر می  روم، بالای سر یکی از گعده های شش نفره، بحث سر «شاه»، «قره» 
و «مادکه» و نام هایی دیگر است که در شغلشان کاربرد دارد. نفس نمی کشند. 
به کارت ها نگاه می  کنند تا امشــب با ضرر به خانه برنگردند. کار می  کنند. مانند 
هرکس دیگری که برای به دســت آوردن آب و نان خانواده خود، صبح از خانه 
بیرون می  شود؛ فرقشان این است که کارشان مفید! نیست و در نهایت اگر خیلی 
جلو بروند و گرفتار این شــغل شوند، شــاید زندگی شان تباه شود؛ زندگی ای که 

برای بهترشدن آن به این شغل روی آورده اند.
 بیشــتر هم افراد میان ســالی هســتند که بــه دلیل بی کاری رو بــه این کار 
آورده اند. «برو آن طرف. ســایه نکن. تابســتان کجا بودی»، ســایه ام باعث شد 
تا احساس ســرما کند. تک تک سرشــان را بالا می  آورند و به من نگاه می  کنند. 
گویا خجالت می  کشــند. این بار بازی ســر ۵۰۰ افغانی است. این مبلغ کمی در 
این شــغل اســت، ولی در این بازار! مبلغ بالایی به حساب می  آید. در برخی از 
مناطق که افراد به صورت حرفه ای و به عنوان شغل اول کار می  کنند یا تفریح؛ 
مبلغ هایی تا یک میلیون افغانی هم دیده شــده اســت که فــرد در مقابل یک 
مبلغ بالا، دخترش را وارد بازی می  کند و شاید آن را به پسر یا خود رقیب ببازد!
 دو بســته کارت را یکــی روی هم گذاشــته اســت و به نوبــت یکی طرف 
خــود و یکی طرف رقیب پرت می  کند. مســن ترین فردی اســت که اینجا دیده 
می  شود، گوشه سبیل تقریبا ســفید خود را هم به دندان دارد. با غریبه ها که از 
بین خودشان نباشــند، رفتار خوبی ندارند. کنار فردی جوان که قیافه اش شبیه 
مردهای فیلم های قدیمی اســت روی زمین می  نشینم. دوباره زیرچشمی نگاه 
می  کنــد، من هم طوری رفتــار می  کنم که انگار متوجه دیدن او نشــده ام. فکر 
می  کنم. تابوی اول که نزدیک شدن به این افراد بود را شکسته بودم. تابوی دوم 
بازکردن ســر صحبت بود. مِن مِن کنان و با یک لهجه دیگر که جلب توجه نکند 
از کناردســتی ام می  پرسم که چطور کار می  شود. یک نگاهی به من می  اندازد و 
دوباره حواســش پرت «دُو» می  شــود. یک نوع بازی با کارت را توضیح داد که 
نــه از آن چیزی فهمیدم و نه شــبیه هیچ گونه بازی با کارتــی بود که تابه حال 

دیده بودم. 
کارت ها را جمع می  کنند و نتیجه آنکه فرد مســن برنده شــده است. برخی 
تبریــک می  گویند و برخی هم به کســی که باخته می  گویند که نگران نباشــد و 
«دُو» بعدی خواهد برد. به آن کســی کــه باخته می  گویم «می زنی»؟ به خودم 
می  آیم من چه گفتم، ولی مطمئن هستم که قبول نمی کند. دوستی که همراهم 

بود می  خندد. یک نفر که سیگار می  کشد و اتفاقا سیگارش بوی سیگار می  دهد، 
بــه بقیه می  گوید: «قیافه اش به این گپا نمی خــوره»، من تأکید می  کنم که قبلا 
هم این کار را کرده ام!! فردی دیگر می  گوید: «برو بچه جان. برو»، ولی فردی که 
به او پیشــنهاد داده ام نگاه می  کند. دوباره پیشنهادم را تکرار می  کنم. «بزنیم؟» 
آن دوســتم ایستاده اســت و همچنان در حال خندیدن است. پایش را با دستم 
فشــار می  دهم. رقیب! من خود را جمــع می  کند و می  گوید که اگر ببازم پولش 
را می  گیرد. فکر نمی کردم که به این سادگی قبول کند، دیگر هم نمی توانم دبه 
کنم. از اول تصمیم گرفته بودم که فقط به آنها نزدیک شــوم تا ببینم چطور و 
چرا این کار را می  کنند تا در گزارش استفاده کنم، ولی حالا باید پیش بروم؟ باید 

پیش نروم؟ باید قمار بزنم؟ 
درحالی که فرد جوان همچنان می  گویــد قیافه ام به این کارها نمی خورد و 
می  گوید: «برو لالا بقزار (بگذار) به کارمان برســیم. برو لواشــک خور (خودت 
را) بخــور. برو»؛ بــه رقیبم با همان لهجــه می  گویم: «باشــه قبوله لالا» برای 
اینکه شــک نکند قصدم چیست، می  گویم که من هم اگر بردم پولم را می  گیرم. 
می  گویــد که روی چقدر بزنیــم! دوباره به خودم می  آیم، حــالا باید برای تهیه 
یــک گزارش قمار بزنم! چنددقیقه پیش حتی فکر این را هم نمی کردم که وارد 
بازی شــان شــوم، ولی حالا باید تا آخر بروم و درعین حال اطلاعاتم را زیاد کنم. 
باید جوابش را بدهم، باید قیمت قمار را مشخص کنم! به جیبم نگاه می  کنم و 
می  گویم: روی صد افغانی بزنیم؟ قبول می  کند. روی قیمت قمار توافق کردیم! 
می  خواهیــم قمار بزنیم! هر دو پولمان را دســت یک حَکم! می  دهیم که دیگر 

شانس دبه کردن هم نباشد.
کارت هایی که بازی قبلی با آن انجام شــد را به هم می  زند و شروع می  کنیم، 
کارت هــا را برعکس روی زمین می  گذارد و یک کارت طرف من، یک کارت طرف 
خودش. خیلی آهســته از کســی که کنارم نشسته می  پرســم که چرا این کار را 
می  کند؟ اول جواب نمی دهد و می  گوید که حواســم به کارم باشد، ولی سؤالم 
را تکــرار می  کنم، این بار باعصبانیت می  گوید: «چــه کار کنیم لالا. بی کاریه دگه، 
آدم از بی  کاری دســت به هر کاری می  زنه. ای هم کار مایه (ما است) با همین 
زندگــی خور (خودمان) تیر می  کنیم (می گذرانیم)». رقیب که در حال انداختن 
کارت هاســت می  گوید که اگر کســی وارد این کار شــود مثل اعتیاد دیگر از آن 
رهایی وجود ندارد، تأکید می  کند کــه اعتیاد را می  توان رها کرد، ولی این کار را 
نــه. بحث این موضوع که بالا می  آید؛ فردی دیگر می  گوید که شــب ها حتی به 

این فکر می  کند که اگر در فلان بازی، فلان کارت را بازی می  کرد، شاید می  برد.
گعده ای که چندمتر آن طرف تر نشســته، فردی بینشان از آن جور سیگارهای 
چروک می  کشــد، گویا یک نوع مواد مخدر را وارد سیگار کرده اند. بویش آن قدر 
بد اســت که کم کم سرم گیج می  رود و درد هم می  کند، دیگر نمی توانم تحمل 
کنــم، دارم بالا می  آورم، به این فکر می  کنم که اگر فردی از خانواده به ســرش 
بزند و بخواهد که از این اطراف عبور کند، چه فکری خواهد کرد، چه واکنشــی 

نشان خواهد داد. سیگار سفید، دود سیاه، کارت، قمار.
کارت ها تمام شــد و نتیجه هم آن شــد که من باختم! مــن قمار را باختم! 
اصلا هم نفهمیدم که چه شد، اصلا چرا باختم! آن جوان همچنان می  گوید که 
من جاسوســم، اما جاســوس کجا. بلند می  شوم. بوی بد آن دود روی کل بدنم 
تأثیر گذاشــته، انگار چند نفر من را به قصد کشــت زده اند، ســرم در حد جنون 
درد می  کند. با آبمیوه هم حالم خوب نمی شــود. بــه داروخانه می  روم. قرص 
می  خورم، ولی همچنان سرم درد می  کند. سرم گیج می  رود. چشمانم می  سوزد. 

یاد آنها مي افتم؛ کساني که زندگی را به قمار باخته اند.

 دکتر لیلا پاپلى
 باستان شناس

 سیدمحسن
   هاشمى*

قمار می  گذرد زندگی مان  با 

نــه اینکه فکــر کنید بــه یگانگی و برابری انســان ها 
اعتقــادی نداریم و همنوعان مذکر خــود را مثل برادر به 
حســاب نمی آوریم؛ یعنــی بدون اینکه حتــی بخواهیم 
ســخنرانی های عرفانی و اخلاقی انجام دهیم، یادآوری 
می کنیم که همین علم قرص و محکم و همه پسند جهان 
هم مدت هاســت ثابت کرده که از لحــاظ ژنتیکی از یک 
ســطحی به بعد همه ما با هم دخترعمو- پســرعمو به 
حساب می آییم و لابد در یک سطح بالاتری خواهر- برادر 
هم هستیم؛ اما قبول کنید که فهمیدن اینکه جناب کارل 
گوستاو یونگ برادرمان است، عجیب بود.  خانواده هایی که 
فرزند زیر ۱۸ سال دارند می دانند که ماجرای انتخاب رشته 
در مقطع متوســطه یکی از آن ماجراهای عجیب وغریبی 
است که تا مدت ها باعث بحث و تبادل  نظر می شود که از 
بین رشته های رایج (مثل ریاضی و تجربی و...) و چندین 
رشته «کارودانشیِ» جدیدالتأســیس (از مدرسه نمایش 
گرفتــه تا علوم هوایی)، فرزند دلبنــد کدام یک را انتخاب 

کند که معمولا بعد از بحث های پرشور فراوان و استفاده 
از نظرات کارشناسان درون خانواده ای و درون مدرسه ای، 
بازهم بچه ها نهایتا به یکی از همان دو رشــته ریاضی یا 
تجربی بســنده می کنند که گویا تضمین آینده ای روشن و 
آفتابی اســت!  در یکی از همیــن مجالس بحث و تبادل 
نظر بــرای دخترم که برادرم هم حضور داشــت، یکی از 
دوســتان خانوادگی رو کرد به دختــرم و گفت: عزیزم، به 
ندای قلبت گوش بده. قلب همیشه درست ترین حرف را 
به آدم می زند. هر چیزی گفت همان را گوش کن.  دخترم 
نگاه مشکوکی به من انداخت؛ احتمالا در ذهنش در حال 
مرور این مسئله بود که پدر و مادرش چطور کوتاهی کرده 
و او را تابه حال به کلاس آموزش زبان قلب نفرســتاده اند 
که خوشبختانه یکی دیگر از دوستان با صدای بلند گفت: 
ذهن. طبیعی است که هم دخترم و هم مابقی حاضران 
در جمع ســاکت شــدیم و نگاهش کردیم. نام برده رو به 
دخترم ادامه داد: شما از نیروی ذهن غافلی؛ کافی است 
که بتوانی در ذهنت تخیل کنی که می خواهی چه باشی. 
هر تخیلی که قوی تر باشد، همان آینده تو می شود. نگران 

نبــاش؛ فقط خودت را به دســت ذهنت بســپار.  این بار 
خوشــبختانه سرزنشــی از بابت کوتاهی در آموزش زبان 
ذهــن متوجه ما نبــود اما نگاه دخترم نشــان می داد که 
مسیرش را از سمت قلب به سمت سر برگردانده و سعی 
می کند با سرعت مناسب سربالایی رسیدن به ذهن را بالا 
برود؛ اما درســت در میانه راه، یکــی از اقوام نزدیک جلو 
آمد، دســتش را گرفت و گفت: عزیــزم آرام باش. بعد با 
صدای زمزمه واری ادامه داد: چشم هایت را ببند و خودت 
را به جریان هستی در اطرافت بسپار. ببین که چه درسی 
به تو می دهد. صدای هستی را بشنو. هستی جای درست 
تو را نشــانت خواهد داد.  کاملا معلوم بود که دخترم در 
چهارراهی بین چندین مســیر پیشــنهادی سرگردان شده 
اســت. تصمیم گرفتم جلو بــروم و بگویم که ماجرا یک 
تعیین رشته ساده اســت که برادرم پیش دستی کرد، آمد 
جلو و درحالی که دخترم را از دست مشاور قبلی خلاص 
می کرد، اعلام کرد که خودش با یک روش منحصر به فرد 
تابه حــال مهم ترین تصمیم های زندگــی اش را به خوبی 
گرفته است. بعد درحالی که با اعتمادبه نفس و اطمینان 

ســرش را بالا گرفته بود ادامه داد: من دفترچه یادداشتی 
دارم که همیشــه خواب هایم را در آن یادداشت می کنم. 
وقتی ماجرای مهمی در زندگی ام پیش می آید یک هفته 
قبل از خواب عمیقا به آن فکــر می کنم، آن وقت هر روز 
صبح بلافاصله خوابی را که شــب قبل دیده ام یادداشت 
می کنم. بعــد از یک هفته با خواندن آن یادداشــت ها و 
تحلیل خواب هایم متوجه می شوم که ضمیر ناخودآگاهم 
چه پیغامی درباره آن موضوع به من داده اســت.  قبل از 
آنکه بقیه حضار و صدالبته دخترم از گیجی این پیشنهاد 
ساختارشــکنانه دربیایند، گفتم: برادرجان، گمان می کنم 
این روشــی که پیشــنهاد می کنید مربوط به روانشناسی 
یونگ اســت و منظورش این بوده کــه... . برادرم فرصت 
نداد؛ حرفم را قطع کرد و درحالی که نگاه شــماتت باری 
به من می انداخت، گفت: چه فرقی دارد؟ شماها همیشه 
مرعوب اســم های خارجی هستید، درصورتی که غربی ها 
هم همه روش ها و آموزه های اساســی خودشان را از ما 
شرقی ها گرفته اند.  توضیح دادن به دخترم که دیدن یک 
جزء از یک تابلوی نقاشــی، هیچ وقت کلیت اثر را برای ما 
روشن نمی کند، برای بعد گذاشتم و سکوت کردم. هرچه 
باشد برادر یونگ، برادر بزرگ ترمان است و احترام بزرگ تر 

واجب است؛ شرقی ها این را می گویند! 

یونگ برادر ماست! 
 گیتى صفرزاده


